
فساد فوتبالی
پرونده لیگ بیست و سوم بسته شد، لیگی که از همان آغاز تا به
انتها آبستن حوادث بود، لیگی که حاشیهها در آن بر متن چربش زیاد
داشت، و لیگی که  بسیاری از واقعیتهای فوتبال ما را در دید همگان
قـرار داد و بـر همـه شعارهـا و ادعاهـای انجـام یـافته در مـورد

ویژگیهای منحصربهفردش خط قرمز کشید.

لیگ در فصل جاری آیینه تمام نمایی از حالوروز فوتبال کشور بود.
روند لیگ و اتفاقات رویداده نشان داد که فوتبال ما بیمار است و
مریض. از آن روزی که پرونده فساد در فوتبال ماتمزده مطرح شد و
حرفها و سخنها از زدوبندها و حرکتهای پشت پرده به میان آمد و
خیلی از پیشبینیها رنگ واقعیت گرفت بار دیگر بحثی بهنام لزوم

مبارزه با فساد مطرح گردید.

چه کسانی باید برای کندن ریشه فساد در فوتبال اقدام بکنند؟ آیا
آنهایی که در تشکیلات فوتبال ما صاحب پست و مقام و دفترودستک
شدهاند وظیفهای در قبال این آبرو ریزی ندارند؟ آیا این فساد
نتیجهای از نفوذ و رخنه جریانهای منفعتطلب و شارلاتان مسلکهای
همیشه مدعی نیست؟ آیا زجرآور نمیباشد که کسانی بدون داشتن لیاقت
و شرایط لازم در این فوتبال وامانده مسئولیت گرفتهاند و به هر

ترتیبی که خواستهاند عمل کردهاند؟

رفتارهاطوری است که گاهی آنها که باید با باندهای مخرب و دلالان
 هزار چهره و مسئولان نان به نرخ روز برخورد بکنند سکوت پیشه
میکنند و بهجای برخورد قاطعانه و پایان دادن به همه حرفها و
حدیثها به فلسفهبافی روی میآورند با شیرین زبانی و کلیگویی چیزی

هم از جامعه طلبکار میشوند.

بحث فساد در فوتبال چیز تازهای نیست که امسال چهره خود را نشان
بدهد. سالهاست که زحمتکشان و عاشقان راستین ورزش و فوتبال بر این
مسئله تأکید و برخورد با آن را خواستار شدهاند. فساد در فوتبال
بسته به یک یا دو تیم نیست، عناصر مزاحم و باجخواهی که عامل ریشه
دوانیدن فساد در فوتبال هستند وقتی ارادهای برای مبارزه نمیبینند
دایرهی فعالیت خود را گسترش میدهند و به تاختوتازشان در همه

زمینههای فوتبال ادامه میدهند.

کسانی که باید به معنی اخص کلمه برای فوتبال دل بسوزانند و هر
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حرکت و رفتار سؤالبرانگیز را با تمام قدرت سرکوب بکنند چندان
حساسیت به اصل موضوع نشان نمیدهند و چنین میشود که به بحثی چون
فساد سالها در فوتبال مطرح میشود اما اقدام جدی برای قرار دادن

آن در در مسیر درست و صحیح انجام نمیدهند.

بیماری فوتبال در استانها نیز در تاروپود آن نفوذ کردهاست. در
بسیاری از موارد تصمیمهای خودسرانه و رفتارهای خارج از آییننامه،
میدان را برای ابراز وجود عناصر مخرب و سودجو فراهم میکند. اگر
اعضای مجامع به وظیفه خود عمل کنند و برگزاری مجمع انتخاباتی را
از اختیار قدرتمندان حاضر در صحنه خارج نمایند و از اقدامات
خودمحورانه و تصمیمهای خلقالساعه خودداری کنند پاکسازی فضای آن

در سطح کشور دور از دسترس نخواهد بود.

تا زمانیکه فوتبال و فضای مدیریتی آن از دست عناصر ناباب و
باندهای شناخته شد و عناصر بدسابقه و جماعت مخل و انگل خلاصی
نیابد برای پاکسازی کامل آن و به قدرت رسیدن مدیران دلسوز و

کاردان و پاکدست امیدی نخواهد بود.


